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سیاستمداران

محاکمه در نیویورک
پس از ربایش نیکــولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در 
روز شــنبه، او روز گذشته در دادگاهی در نیویورک تفهیم 
اتهام شد. تصاویری از کاروان خودروها در نیویورک منتشر 
شــده که در حال انتقال رئیس‌جمهور ســابق ونزوئلا به 
دادگاه هســتند. گفته می‌شــود قاضی پرونده او، آلوین 
هلرستین، قاضی فدرال نیویورک منصوب بیل کلینتون از 
رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا است. دادستان‌ها در ایالات 
متحده می‌گویند که رئیس‌جمهوری ونزوئلا طیف وسیعی 
از تولیدکنندگان و قاچاقچیان کوکائین، از نیروهای مسلح 
انقلابی کلمبیا )فارک( گرفته تا کارتل‌های سینالوآ، زتا و 
تــرن د آراگوا مکزیک را تقویت کرده تا از ونزوئلا به عنوان 
پناهگاهــی امن بــرای قاچاق کوکائین به آمریــکا و اروپا 
استفاده کنند. از سوی دیگر در ونزوئلا، وزیر اطلاع‌رسانی 
و ارتباطات این کشور از تشکیل یک کمیته پارلمانی ویژه 
برای آزادی رئیس‌جمهور این کشور و همسرش خبر داد. 
به گفته او، ریاست این کمیته بر عهده رئیس مجلس ملی 

ونزوئلا خورخه رودریگز، خواهد بود.

مذاکره دمشق با اسرائیل 
خبرگزاری رســمی ســوریه با تأیید ازسرگیری مذاکرات 
با اســرائیل، اعلام کــرد که هیئتی بلندپایه از دمشــق 
با هماهنگــی و میانجی‌گری آمریــکا در گفت‌وگوهای 
جاری با طرف اسرائیلی مشارکت دارد. هیئتی از دولت 
شورشیان سوریه به ریاست »اسعد حسن الشیبانی« وزیر 
خارجه و »حسین الســامه« رئیس اداره کل اطلاعات 
شورشــیان در دور کنونی مذاکرات با طرف اســرائیلی 
شرکت کرده است. منبع یادشده در ادامه اشاره کرد که 
گفت‌وگوها با هماهنگی و میانجی‌گری آمریکا در حال 
انجام اســت. منبع مذکور که اشــاره‌ای به نام او نشده، 
گفت کــه محور اصلی گفت‌وگوها، فعال‌ســازی مجدد 
توافق جداســازی نیروها مصوب ســال ۱۹۷۴ اســت. 
دمشــق خواهان آن اســت که این روند به عقب‌نشینی 
نیروهای اســرائیلی به مواضع پیش از خطوط هشــتم 
دســامبر ۲۰۲۴ منجر شــود و در چارچوب یک توافق 
امنیتی متوازن پیش برود. این گزارش در حالی منتشر 
شده اســت که منابع غربی و اسرائیلی شب گذشته از 
برگزاری گفت‌وگوهای غیرعلنی میان اسرائیل و سوریه 
در پاریس خبر داده بودند؛ مذاکراتی که پس از وقفه‌ای 

حدود دو ماهه از سر گرفته شده است.

حمله به خانه ونس
پلیس آمریکا اعلام کرد که یک مظنون را به خاطر حمله 
به خانه مســکونی »جی‌دی ونس« معاون دونالد ترامپ 
رئیس‌جمهوری آمریکا و شکستن شیشه پنجره‌های آن، 
بازداشت کرد. ماموران سرویس مخفی بی‌درنگ پس از 
مشاهده فردی که در جهت شرق از محل فرار می‌کرد، 
پلیــس را فراخواندند. این حادثه پــس از آن رخ داد که 
محدودیت‌های امنیتی اطراف خانه ونس برداشته شد. 
پیشتر جاده‌های اطراف خانه بسته بود و ساکنان مجبور 
به عبور از ایستگاه‌های بازرسی بودند. بر اساس گزارش 
این رســانه آمریکایی، خانه شــخصی ونــس در حومه 
رودخانه اوهایو قــرار دارد و او حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هــزار دلار برای این ملک 2/3 هکتــاری پرداخت کرده 
است. به‌گفته یک مقام آگاه »خانواده ونس در زمان وقوع 
حادثه در منزل حضور نداشتند و بر اساس گزارش‌های 
اولیه، مقام‌ها بر این باورند که فرد بازداشت‌شده وارد خانه 
معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نشده است.« با این حال 
در این مرحله از این تحقیقات، هنوز مشــخص نیست 

دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.

 دیدگاه گرینلندی‏ها �
گرینلندی‏ها ایــن را قبول ندارند. در یک نظرســنجی در 
ژانویه ۲۰۲۵، ۸۵ درصد گفتند که مخالف پیوستن به ایالات 
متحده هستند، در حالی که ۶ درصد موافق بودند و ۹ درصد 
مردد بودند. با این حال، اکثر گرینلندی‏ها، حدود ۸۴درصد، 
خواهان اســتقلال از دانمارک هستند، اما تقریباً نیمی از آنها 
می‏گویند فقــط در صورتی که به کیفیت زندگی آنها آســیب 
نرســاند، ایــن کار را خواهند کرد. انتخابــات پارلمانی مارس 
۲۰۲۵ در گرینلند، پاسخی مستقیم به لفاظی‏های ترامپ به 
نظر می‏رســید. حزب دموکراتیکِ راست میانه، که به شدت از 
ترامپ انتقاد کرده اســت، پیروز شد. رهبر آن، ینس فردریک 
نیلسن، ترامپ را »تهدیدی برای استقلال سیاسی ما« خواند. 
به گفته اولریک پرام گاد، کارشناس دانمارکی، نتایج انتخابات 
نشان داد که گرینلندی‏ها »رانده شده‏اند و تمایلی به تعامل با 

ایالات متحده ندارند.«
پس از اظهارات ترامپ در روز یکشنبه، نیلسن در بیانیه‏ای 
گفت: »وقتی رئیس‏جمهور ایالات متحده می‏گوید که »ما به 
گرینلند نیاز داریم« و مــا را به ونزوئلا و مداخله نظامی مرتبط 

می‏کند، این فقط اشتباه نیست. بی‏احترامی است.«

آیا گرینلند واقعاً یک مسئله امنیت ملی است؟ �
منافع مشروع امنیتی و اقتصادی آمریکا را می‏توان از طریق 
همکاری محترمانه بهتــر از تصاحب تهاجمی تأمین کرد. به 
لطف توافق‏نامه دفاعی گرینلند در سال ۱۹۵۱، ایالات متحده 
از قبل حقوق نظامی گســترده‏ای در آنجا دارد. این چارچوب 
به ایالات متحده دسترسی به پایگاه فضایی پیتوفیک )که قبلًا 
تول نام داشت(، یک منطقه مهم دفاع موشکی را می‏دهد. اما 
وقتی ترامپ درباره گرینلند صحبت می‏کند، مدام کل جزیره را 
با پایگاه یکی می‏داند و اصرار دارد که تنها راه امن نگه داشتن 

پیتوفیک، مالکیت زمین‏های زیر آن است.
نکته مهم این اســت که اســتدلال ترامپ بــرای تصرف 
گرینلند، ســوءتفاهم در مورد امنیت قطب شــمال را نشان 
می‏دهد. وقتی او می‏گوید: »کشــتی‏های روســی و چینی 
همــه جا در امتداد ســاحل گرینلند هســتند«، بخش‏های 
مختلف قطب شــمال را با هم قاطی می‏کند. روسیه و چین 
کشــتی‏هایی را به قطب شمال می‏فرستند، اما آن کشتی‏ها 
به هیــچ وجه نزدیــک گرینلند نیســتند. آنهــا در دریاهای 
بارنتس و برینگ، هزاران مایل دورتر، بسیار دور هستند. گارد 
ساحلی ایالات متحده با کشتی‏های جنگی، بمب‏افکن‏ها و 
کشتی‏های گارد ساحلی چینی و روسی که با هم در سواحل 
آلاسکا فعالیت می‏کنند، مواجه شــده است. اینجاست که 
توجه آمریکا بهتر است وقتی صحبت از امنیت قطب شمال 

می‏شود، به کار گرفته شود، نه گرینلند.

یک قدم به عقب �
به جای تهدید به زور یا اجبار، واشــنگتن باید بر معاملاتی 
تمرکز کند که به نفع هر دو طرف باشد و به حق گرینلند برای 
حکومت بر خود احترام بگــذارد. این به معنای رفتار با دولت 
گرینلند به عنوان یک شریک اســت، نه یک جایزه. سرویس 
اطلاعاتی دانمارک خاطرنشــان می‏کند که رویکرد غیرقابل 
پیش‏بینی آمریکا، کشورها را به سمت قطع معاملات با چین 
سوق می‏دهد. از قضا، تلاش ترامپ برای خرید گرینلند برای 
مقابله با چین می‏تواند نتیجه معکوس داشــته باشــد و پکن 
را در مقایســه با تهدید وجودی واشــنگتن، شریکی پایدارتر و 
معقول‏تر جلوه دهد. دولت باید صحبت از الحاق را کنار بگذارد. 
در عــوض، باید در چارچوب توافق‏نامه‏های فعلی عمل کند، 
از اهداف توســعه‏ای خود گرینلند حمایت کند و نشان دهد 
که آمریکا با ایجاد مشارکت‏های قوی، نه با صدور اولتیماتوم، 

رهبری می‏کند.
اگر ایالات متحده خواهان دسترسی به مواد معدنی حیاتی 
گرینلند اســت، می‏تواند از طریق معاملات تجاری صادقانه 
و ســرمایه‏گذاری‏های مشــترک که به جوامع گرینلندی سود 
می‏رســاند، به این هدف برســد. گرینلندی‏ها موضع خود را 
روشــن کرده‏اند: »گرینلند برای تجارت باز اســت اما برای 

فروش نیست.«

این یک تصمیم قطعی برای ســال جدید نیست و مطمئناً یک 
پیش‏بینی هم نیست. در عوض، این را به عنوان یک امید یا حتی 
یک درخواست برای ۱۲ ماه آینده در نظر بگیرید. باشد که سال 
آینده، رهبرانی را که به کشــورهای خود و فراتر از آن آسیب‏های 
زیــادی وارد کرده‏اند، ســرانجام به پای میــز محاکمه فراخوانده 

شوند. بگذارید ۲۰۲۶ سال حسابرسی باشد.
با مردی شروع کنید که به لطف قدرت عظیمی که در اختیار 
دارد، بیشــترین نفــوذ را در میــان مردم دارد. ماهیت سیســتم 
انتخاباتی ایالات متحده به گونه‏ای اســت که دونالد ترامپ، که 
کمتر از یک ســال پیش به قدرت بازگشت، ظرف ۱۰ ماه آینده 
با قضاوت رأی‏دهندگان روبه‌رو خواهد شــد. نــام او در برگه رأی 
نخواهد بود، اما اشــتباه نکنید، انتخابات میان‏دوره‏ای ۳ نوامبر 

حکم دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ را صادر خواهد کرد.
شکســت‏های پی‏درپی حــزب او در کنگره بــه خودی خود 
رضایت‏بخش خواهد بود و آن غرور عظیم او را جریحه‏دار می‏کند، 
اما اهمیت عملی نیز خواهد داشــت. کمتر کســی پیش‏بینی 
می‏کند که جمهوری‏خواهان کنترل ســنا را از دســت بدهند؛ 
جایی که دموکرات‏ها برای به دســت گرفتن قدرت باید حداقل 
چهار کرسی را واگذار کنند؛ که با توجه به جغرافیای ۳۵ کرسی 
که در ماه نوامبر برای تصاحب در نظر گرفته شــده است، تقریباً 
غیرممکن است. اما، در شرایط عادی، مطمئن‏ترین شرط‏بندی 
سیاسی این است که مجلس نمایندگان یک سال دیگر در دست 
جمهوری‏خواهــان نخواهد بود. چنین تغییــر جهتی، هاله‏ی 
شکســت‏ناپذیری را که از زمان شکســت کامالا هریس، ترامپ 
را احاطــه کرده و به او اجــازه می‏دهد تا چندین نهاد آمریکایی، 
از جمله بســیاری از رســانه‏های آن را با قلدری و ارعاب، وادار به 
واگذاری قدرتی بسیار بیشتر از آنچه به حق اوست، کند، از بین 
می‏بــرد. این امر او را به یک اردک لنگ تبدیل می‏کند که قادر به 

تصویب قوانین جدید از طریق یک مجلس خصمانه نیست.
مهم‏تر از همه، ترامپ سرانجام با نهادی روبه‌رو خواهد شد که 
مشتاق و قادر به پاسخگو کردن او باشد: یک مجلس دموکرات، 
اشــتها و تــوان لازم برای بررســی جــدی عملکــرد او را خواهد 
داشت. با قدرت احضار، این نهاد می‏تواند همه چیز را از هزینه 
تعرفه‏های ترامپ برای مالیات‏دهندگان آمریکایی گرفته تا الگوی 
به‏طرز شگفت‏انگیز و بی‏شرمانه‏ای از فساد و سوءاستفاده که از 
ویژگی‏های این دولت است، بررسی کند و در آستین خود تهدید 

مداوم محاکمه سوم استیضاح را دارد.
بنابراین، نوامبر واقعاً می‏تواند برای ترامپ حسابرسی به همراه 
داشــته باشد، به همین دلیل اســت که او برای جلوگیری از این 
نتیجه از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد. از این رو، عبارت احتیاطی 
بالا این اســت: »در شرایط عادی«. ترامپ شــرایط را غیرعادی 
خواهد کرد، اگر این چیزی اســت که بــرای حفظ مجلس لازم 
است. این تلاش در حال حاضر در حال انجام است، چه به شکل 
نقشه‏های غیرمنصفانه در تگزاس یا اقداماتی برای سخت‏تر کردن 

رأی‏گیری در مناطق دموکرات در سراسر کشور.
نشانه‏های دلگرم‏کننده‏ای از شروع واکنش نهادها وجود دارد؛ 
شــاهد آن تصمیم هفته گذشته دیوان عالی کشور در مورد مهار 
استقرار نیروهای آمریکایی توسط ترامپ در خیابان‏های شهرهای 
تحت رهبری دموکرات‏ها هســتیم اما این یکی از نبردهای سال 
2026 خواهــد بود، زیرا رئیس‏جمهور تمام تــوان خود را به کار 
می‏گیرد تا از پاسخگویی که شکســت پاییزی به همراه خواهد 

داشــت، اجتناب کند. از این نظــر، او در مردی که این هفته در 
مار-ئه-لاگو، در ششمین و آخرین دیدارشــان در سال ۲۰۲۵، 
میزبانش بود، یک برادر روحانی می‏بینید: بنیامین نتانیاهو. خطر 
انتخاباتی که نتانیاهو، که اولین دوره نخست‌وزیری‏اش در سال 
۱۹۹۶ آغاز شد، مستقیم‏تر است: در مقطعی بین اکنون و اکتبر، 
اسرائیلی‏ها در رقابتی که می‏تواند او را به کلی از قدرت برکنار کند، 

به پای صندوق‏های رأی خواهند رفت.
مسئله اصلی، پاسخگو کردن نتانیاهو خواهد بود. بسیاری در 
سراسر جهان می‏خواهند که این پاسخگو کردن به خاطر کشتار 
ده‏ها هزار فلسطینی در غزه، بمباران هوایی بی‏رحمانه‏ای که نوار 
غزه را به ویرانه تبدیل کرد و ممانعت از کمک‏های بشردوســتانه 
باشد. اما در داخل اسرائیل، پاسخگویی که با بیشترین اشتیاق 
دنبال می‏شود، به خاطر شکســت‏های مرگبار ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
به خاطر ســهل‏انگاری و اشتباهات استراتژیکی است که باعث 
شــد مجموعه‏ای از جوامع جنوبی و صدها نفر در یک جشنواره 

موسیقی در معرض حمله مرگبار حماس قرار گیرند.
مقامات اسرائیلی در هر سطحی، چه غیرنظامی و چه نظامی، 
با شغل خود، هزینه آن فاجعه را پرداخته‏اند. تنها نتانیاهو هرگز 
کوچکترین مسئولیتی را در قبال این واقعیت که مرگبارترین روز 
تاریخ کشــور در زمان او رخ داده است، نپذیرفته است، چه رسد 
به اینکه عذرخواهی کند. او از تشکیل کمیسیون تحقیق مانند 
کمیسیون‏هایی که به سرعت پس از فجایع قبلی تشکیل شدند، 
خــودداری کــرده و در عوض، یک تحقیق ســاختگی با حضور 
وفاداران را ترجیح داده است؛ همانطور که پدر یکی از گروگان‏های 
کشته شده گفت، معادل درخواست از کوه یخ برای یافتن کسی 
اســت که تایتانیک را غرق کرده است. بنابراین تنها شانسی که 
اسرائیلی‏ها برای پاســخگو کردن مردی که ۱۸ سال از ۳۰ سال 
گذشته بر آنها حکومت کرده است، در صندوق‏های رأی خواهد 
بود. خطرات نمی‏تواند بیشــتر از این باشــد. بسیاری از فعالان 
اســرائیلی نگرانند که این انتخابات آخریــن فرصت برای نجات 
نهادهای کلیدی دموکراتیک باشد که مدت‏هاست تحت حملات 
مداوم نتانیاهو بوده‏اند. نتانیاهو، مانند ترامپ در ایالات متحده یا 
ویکتور اوربان در مجارستان که امسال نیز با رأی‏دهندگان روبه‌رو 
است، درگیر جنگی فزاینده با قوه قضائیه و رسانه‏های مستقل 
بوده و آنها را سخت‏تر تحت فشار قرار داده است، به این امید که 
خفه شوند و مانند دوستش در واشنگتن، نتانیاهو از هیچ کاری 
برای جلوگیری از پیروزی انتخاباتی مخالفانش فروگذار نمی‏کند: 
او که به اتهام فســاد محاکمه می‏شــود، باید در قدرت بماند تا از 
زندان دور بماند. پاســخگویی در هر دو حوزه سیاسی و حقوقی 
او را وحشــت‏زده می‏کند. در خیابان‏ها یا پای صندوق‏های رأی، 
پاســخگویی می‏تواند در ســال ۲۰۲۶ از راه برســد. در بریتانیا، 
دولــت کارگــر دلیل خوبی برای تــرس از آن دارد و خــود را برای 
شکســت‏های بزرگ در هر جهتــی آماده می‏کند، چــه در برابر 
حــزب Plaid Cymru در ولز، چه در برابر حزب ملی اســکاتلند 
در اســکاتلند، چه در برابر حزب سبزها به ویژه در لندن یا تقریباً 
در همه جا در برابر حــزب Reform UK. در یک دنیای عادلانه، 
نایجل فاراژ از رأی‏دهندگان می‏ترســد، زیرا نگران اســت که آنها 
او را نه‌تنها به خاطر گذشته کثیفش، بلکه به عنوان مردی که به 
عنوان مبلغ اصلی فاجعه‏بارترین تصمیم ملــی از زمان مونیخ، 
یعنی همه‏پرســی برگزیت، که دهمین ســالگرد آن در ماه ژوئن 
است، خدمت کرده است، پاسخگو نگه دارند. من قبول دارم که 
بعید است در سال ۲۰۲۶ شاهد باشیم که فاراژ تاوان نقش اصلی 
خود را در آن اقدام خودآزاری جمعی مداوم بپردازد. اما در نهایت 
ترامپ، نتانیاهو، اوربان و دیگران باید با حســاب دردی که ایجاد 
کرده‏اند و خسارتی که وارد کرده‏اند، روبه‌رو شوند. بگذارید امسال، 

سال ]این اقدامات[ باشد.

سال 2026 سال پاسخگویی
از دونالد ترامپ تا نتانیاهو، امسال سال درو کردن محصول است

ستون‏نویس گاردین
جاناتان فریلند

سواران خشن خود به بالای تپه سن خوان بود. این تپه در کوبا قرار داشت.
کوبــا در اول ژانویــه ۱۹۵۹، زمانــی که فیدل کاســترو قــدرت را در 
این جزیره به دســت گرفت، دوباره در رادار واشــنگتن ظاهر شــد. رژیم 
کمونیستی کاسترو با اتحاد جماهیر شوروی متحد شد که به عملیات کوبا 
در حمایت از شورش‏های مارکسیستی در آمریکای مرکزی و جنوبی کمک 

می‏کرد. اما کوبای کاسترو، به دلیل نزدیکی به 
ایالات متحده، مســتقیماً واشــنگتن را نیز به 
چالش کشــید. در اوج رقابت ایالات متحده و 
شوروی، آنچه مانع از جنگ هسته‏ای می‏شد، 
مفهوم نابودی متقابل بود: موشکی که از یک 
قلمرو به سمت قلمرو دیگر پرتاب می‏شد، قبل 
از برخورد، زمان کافی برای شناسایی و شلیک 
تلافی‏جویانه داشت. با این حال، وقتی شوروی 

سلاح‏های هسته‏ای را به کوبا منتقل کرد، از نظر تئوری )با موشک‏های 
کافی( توانایی نابودی ایالات متحده را قبل از اینکه بتواند تلافی کند، به 

دست آورد و توانایی پاسخ متقابل آمریکا را تضعیف کرد. این نزدیک‏ترین 
چیزی بود که جهان تا به حال به جنگ هسته‏ای نزدیک شده بود.

بنابراین، کابوس واشنگتن، اتحاد یک رژیم کوبایی با یک دشمن اصلی 
ایالات متحده بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نظر می‏رسید که به 
این کابوس پایان داده است، اما تا حدی دوباره زنده شد، زمانی که روسیه 
بــه اوکراین حمله کرد و در ســال ۲۰۲۵، توافق 
نظامــی خود را بــا کوبا تمدید کرد. بــا توجه به 
اینکه سلاح‏های ایالات متحده از دفاع اوکراین 
پشــتیبانی می‏کنند، یک اقدام منطقی روسیه 
این اســت که ســاح‏های جدید و خطرناک‏تر 

)البته غیر هسته‏ای( را به کوبا عرضه کند.
از ایــن نظر، کوبــا و اوکراین به دلیل نزدیکی 
بــه ایالات متحــده و روســیه، تا حــدی معادل 
جغرافیایی هســتند. همانطور که اوکراینِ مسلح به غرب تهدیدی برای 
روسیه اســت، کوبای مسلح به روســیه نیز تهدیدی برای ایالات متحده 

است؛ نه از نظر جنگ هسته‏ای، بلکه به این دلیل که می‏تواند مسیرهای 
تجاری ضروری از ســاحل خلیج ایالات متحده بــه اقیانوس اطلس و تا 
حدودی اقیانوس آرام را با ســاح‏های متعارف مسدود کند. تنش بر سر 
کوبا حتی به اندازه دوران جنگ سرد هم نرسیده است، اما بسته به میزان 

تهاجمی شدن روسیه، هنوز هم مسئله مهمی است.
در حال حاضر، نه روســیه و نه هیچ دشــمن اصلی دیگری از ایالات 
متحــده، کوبا را کنترل نمی‏کنند. تمرکز مجدد ایالات متحده بر نیمکره 
غربی با هدف حفظ این وضعیت صورت گرفته است. در جریان نشست 
مطبوعاتی روز شــنبه در مــورد ونزوئلا، ترامپ و روبیو هــر دو به منافع و 
نگرانی‏هــای آمریکا در کوبا اشــاره کردند. رئیس‏جمهــور ایالات متحده 
همچنیــن به صراحت از دکتریــن مونرو، که برتری ایــالات متحده را در 
نیمکــره غربی اعلام می‏کرد، نام برد. با توجه بــه این تأکید، اقدام برای 
برکناری یک رهبر متخاصم در ونزوئلا منطقی است و می‏تواند مقدمه‏ای 
مفید برای تعامل با کوبا باشد. اضطراب‏هایی که ترامپ و روبیو را تحریک 

می‏کنند، نه جدید هستند و نه غیرمنطقی.

اگر ایالات متحده 
خواهان دسترسی 

به مواد معدنی 
حیاتی گرینلند 

است، می‏تواند از 
طریق معاملات 

تجاری صادقانه و 
سرمایه‏گذاری‏های 

مشترک که به 
جوامع گرینلندی 

سود می‏رساند، به 
این هدف برسد. 

گرینلندی‏ها موضع 
خود را روشن 

کرده‏اند: »گرینلند 
برای تجارت باز است 
اما برای فروش نیست


